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  حال و زندگاني محمدشرح 
  

  تا کنون محمد تنھا پيامبری است که در مورد واقعی بودن شخصيت وجودی او ترديدی ابراز نشده است.  
عام الفيل زائيده شده است. چون در  لتقريبا تمام تاريخ نويسان در تاريخ تولد پيامبر ھم نظرند که او در سا
ته شده نبود کسی اين واقعه را ثبت نکرده عربستان تنھا وقايع عمده ثبت می شد چون محمد در ھنگام تولد شناخ

  است. ولی چون تمام تاريخ نويسان اسلامی در سال عام الفيل ھم نظر ھستند لذا در اين مورد شک نمی کنيم. 
  

و آنرا مبداء تاريخ خود قرار ميدانيم که بدليل حمله ابرھه به شھر مکه مردم مکه آن سال را عام الفيل نام نھادند 
چون بعداز ظھور اسلام شرحی برخلاف واقع ومغاير با عقل و منطق راجع به آن در قرآن آمده است دادند. ولی 

  تغيير آنرا به سادگی پذيرفته اند. 
  

ميلادی  ۵١۶شواھد باستان شناسی و تاريخی نشان می دھد؛ دونواس شخصی بت پرست بود که در حدود 
رسيدن به حکومت (پادشاھی) مذھب يھود را  سال پيش از ھجرت محمد) در يمن می زيست پس از ١٠۶(

  پذيرفته است و نام يوسف را برگزيده.
  

می در جنگی که بين مسيحيان و يھوديان و لشکر دونواس اتفاق می افتد عيسويان شکست خورده و دچار آتش 
ھا را نجات دھد شوند و چون انتظار داشته اند خدای آنھا که با خدای يھوديان يکی بوده است معجزه ای کند و آن

پس از شکست پيشوايان مسيحی آنرا دليل بر ناتوانی خدای عيسی ويا بيزاری خدای ابراھيم از پيروان خود 
  دانسته اند. 

  
بعدا پيروان مسيحی قيصر روم را وادار به دخالت در اين انتقامجوئی کرده اند. چون حبشه درنزديکی يمن قرار 

دونواس نداشته به تحريک قيصر روم با لشکر کشی به يمن و دل خوشی از داشته و چون نجاشی پادشاه يمن ھم 
گرفتن انتقام شھدای عيسوی ھمراھی می کند. دونواس شکست می خورد و سرزمين يمن تصرف می شود. اين 

  سال پيش از ھجرت) بوده است. ٩٧ميلادی ( ۵٢۵واقعه در سال 
  

ام ابرھه (ابراھام يا آبراموس) تلفظ ھای گوناگون عبری، در ميان لشکريان حبشی سردار لايقی وجود داشته بن
  رومی و حبشی ابراھيم. 

  
سال پيش از ھجرت)  ٩١ميلادی ( ۵٣١يا  ۵٣٠اين شخص متعاقبا با نيرنگ و تدبير قدرت گرفته و در سال 

سال  ۴٣ تا ٩١ميلادی،  ۵٧٩تا   ۵٣٠(  يعنی تقريبا ھمزمان با سلطنت انوشيروان دادگر در سر زمين ايران
به پادشاھی يمن می رسد. ھرچند مستقل بوده ولی پادشاھی او در سايه پادشاھی حبشه قرار  پيش از اسلام)

  داشته است. 
  

سال پيش از ھجرت)،  ۵۶تا  ٩۵(ميلادی  ۵۶۶تا  ۵٢٧از  ،ين در دوران پادشاھی ابرھه بر يمن ژوستی نی
سال پيش از  ۴٣تا  ٩١ميلادی،  ۵٧٩تا   ۵٣٠(  ھمزمان با سلطنت انوشيروان دادگر در سر زمين ايران

ھجرت) در روم و ايران سلطنت می کرده اند. بخاطر موقعيت جغرافيائی يمن سرزمين عربستان ميدان رقابت دو 
  ابر قدرت زمان بوده است.

  
سری انوشيروان انتاکيه را گرفت وپس از جنگھای متوالی سال پيش از ھجرت) ک ٨٢ميلادی ( ۵۴٠در سال 

ميلادی بين روم و ايران امضا شد. قرآن و مسلمانان با تحريف تمام وقايع  ۵۴٠قرار داد متارکه ای در سال 
تاريخی مربوط به يمن و روم و ايران بر آن شده اند تا وقايع مربوط به يمن را که کشوری متمدن با تاريخ 

لت سر اسلام جز مردمی بدبخت و بی تمدن و ند و از دواندرخشان بوده به تمدنی متلاشی و به قھقرا رفته بنماي
  بيسواد چيزی برای آنھا نگذاشته اند. 

  
سد مآئرب با آن مشخصات و تجھيزات شگفت آور در يمن نمونه اين تمدن است ولی امروز يمن از تصدق سر 

ز اسلام را پارازيت ھای اسلامی ھر دوره ای پيش ااسلام يکی از بيچاره ترين کشور ھای جھان بحساب می آيد. 
  "عصر جاھليت" (!) نام نھاده اند. 
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تاريخ مسخ شده کشور ايران ھم به نابودی کشانده شده و ھمانطور که اسناد تاريخی يکی پس از ديگری بيرون 
که کوشش ھای باستانشناسی  بيگانگانیآورده می شود دشمنان کشور ما برای حفظ منافع خود (اروپائی ھا و 

) آگاھی ھای خود را پنھان کرده ويا آنچه در اختيار گذاشته اند به دروغ و ساختگی بوده کرده اند و مستشرقين
  در حاليکه خودشان از جزئيات باخبر شده وآنرا بکار بسته اند. 

  
بعضی کتيبه ھای باستانی در يمن بدست آمده است که به دوران پادشاھی ابرھه مربوط می شود و وی را يکی از 

معرفی ميلادی)  ۵۴٣و  ۵۴٢سبئی (برابر با  ۶۵٨و  ۶۵٧کنندگان سد مآئرب در سال ھای سازندگان و تعمير
می کند. در اين کتيبه نام نمايندگان ايران و قيصر روم و نجاشی پادشاه حبشه آمده است.  ظاھرا ابرھه باوجود 

  د. اعلاقه خود را از دست نمی د و طرفداری از روم باز جانب ايران
  

. در ه جنگ بزرگی بين ايران وروم در جريان بود نمايندگان دو کشور در نزد ابرھه بوده انددر ھمين زمان ک
حاليکه نماينده روم ابرھه را تشويق به جنگ با ايران ميکرده ولی نماينده ايران کوشش داشته است او را در 

نماينده ای به نزد ابرھه  ھمان حال بی طرفی نگاه دارد. بنا به گزارش بروکوپيوس، قيصر روم ژوستی ني ين؛
  فرستاده بود تا او را به جنگ با ايران تحريک کند. اين گزارش آن کتيبه را تائيد می کند. 

  
واژه ابرھه به بروکوپيوس اشاره می کند و به جنگی که در فکر ابرھه برعليه ايران  للغت نامه دھخدا در مقاب

يکی از جنگ ھا چون ابرھه در سپاه خويش از فيل استفاده بوده اشاره دارد.  لغت نامه دھخدا می نويسد در 
  نزد تازيان (اعراب) به صاحب فيل و آن سال را عام الفيل نام گذاشته اند.کرده است 

  
با توجه به گزارش بروکوپيوس و شرح کتيبه و نوشته ھای تاريخی ديگر نميتوان شک کرد که لشکر ابرھه به 

ولی به تحريک ژوستی نی ين (سزار روم) قصد سوی مکه ميرفته است  به گرچهسوی شمال در حرکت بوده و
سال پيش از تولد محمد رخ داده است . ھمان  ٢٣و ھمين حرکت نظامی بوده است که در اوحمله به ايران بوده، 

سال به سال عام الفيل مشھور شده است. ولی پارازيت ھای اسلامی با تحريف و مغلطه اين حقيقت مسلم تاريخی 
  را به سه دليل زير مردود شناخته اند. 

  
لشکريان ابرھه متصور باشد لذا ھمه آنان را در اثر نمی خواھد که برگشتی برای بنا به مندرجات قرآن  -١

  کشانده است.  یسنگ ريزه ھائی که توسط ابابيل برسرشان ريخته به نابود
ميلادی) روی داده است در حاليکه  ۵۴٧اين جريان چند سالی پيش از دو دھه قبل از تولد محمد (سال  -٢

يلادی) رخ بدھد که با تحريف ھای آنان مطابقت کند. ۵٧٠بايد در سال ولادت محمد يعنی (در سال   ِ                                               م 
تنھا قصد ابرھه ميبايست ويران کردن خانه کعبه و بتھای موجود قلمداد شود درحاليکه ابرھه به قصد  -٣

ھيچوجه خيال ويران ساختن خانه کعبه که در آن سال حمله و ھجوم به ايران آغاز سفر کرده بود و به 
گذشته از آن ابرھه خود گرايش فکری بت پرستی داشت  اھميتی نداشت را در سر نداشت. دانھنوز چن

 و در آن زمان کعبه ھنوز خانه "الله" نشده بود و بتخانه ای بيش نبود.
  

شوربختانه برخی مورخين ما از جمله دکتر محمد راميار به دليل گرايش ھای مذھبی با وجود اشاره به نوشته 
  خانه کعبه و اسلام ميگذارد. بروکوپيوس حمله مشھور ابرھه بر عليه ايران را به پای 

  
روغی و خلاف واقع برای اينکه مندرجات قرآن و نوشته ھای مورخان اسلامی درست دربيايد حتما بايد حمله د

ميلادی  ۵٧٠ابرھه برعليه اسلام و مکه باشد و ھمه لشکريانش ھم نابود شوند و حتما بايد  اين حمله در سال 
  ميلادی که بيست و اندی سال پيش از تولد محمد بوده است.  ۵۴٧رخ دھد نه در سال 

  
ميلادی تقريبا  ۵۴٧ھد در حدود سال کشف شده است که نشان می د یگوئی ھا کتيبه ديگرغولی با تمام اين درو

  طبق نوشته پروکوپيوس لشکر ابرھه راھی جنگ با ايران بوده است. سال پيش از ھجرت  ۵٧
   

با وجود تلاش ھای مذبوحانه تاريخ نويسان و تحريف کنندگان ھيچ سند ديگری در دست نيست که ابرھه در ھيچ 
به جائی رخ ميداد که غنائم و ثروت فراوانی در آن کشور  زمان ديگری قصد حمله به مکه را داشته است. حمله

بود و در آن زمان مکه بسيار فقير و تقريبا متروکه بود برعکس ايران تنھا کشور ثروتمند و غنی منطقه بوده 
بخصوص که ايران درگير جنگ ھای متوالی با روم بود و حمله ابرھه به ايران با اين نيت صورت گرفته است. 

ک ايران ضعيف را پيش رو دارد ولی اين قصد اونيز عملی نشده و از بين راه برگشته است.  و است که ي
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بخصوص که تجارت بين شام و روم و چين با ھندوستان و از آنجا به شام که از راه ايران صورت می گرفت 
  مدينه مبادله می شده است. بدليل جنگ ھای ايران و روم دچار وقفه شده بود و به احتمال زياد کالا از راه مکه و 

باز بودن اين راه نه تنھا برای ابرھه بلکه برای عيسويان، يھوديان و تازيان شبه جزيره عربستان حياتی بوده و 
ه نمی توانستند راه تنفسی خود را با ايجاد جنگ ببندند. مگر نفعی بحال قرآن و اسلام داشته باشد که مثل ھم

  تحريف شده باشد. تاکتيک ھای دروغين اسلاميون 
  

ميلادی در بيلوز و  ۵۶٩تا  ۵۴۴در سال ھای  و حصبه پروکوپيوس درگزارش ھای خود به انتشار آبله
. مکه و راه يمن به شام که مسير حرکت تجار و کاروان ھا از بيلوز و قسطنطنيه و اطراف آن اشاره دارد

بر پادشاھی  ان ابرھه در حال آرايش جنگیدر ھمان سالی است که لشکري . شيوع بيماریقسطنطنيه بوده است
شيوع بيماری آبله ميان  . شواھد بدون قيد و شرط قابل پذيرشی در دست است کهھستند کيخسرو نو شيروان

شيوع آن بيماری بجای اشاره به . در حاليکه قرآن ندانسته است رخ داده ميلادی ۵۴٧لشکريان ابرھه در سال 
جايگزين کرده و يکبار ديگر نشان داده است که چقدر "الله" محمد نسبت به بيل را با حمله مرغانی بنام اباآن

  ١بيماری آبله نا آشنا بوده است. 
  

و طاعون در آن زمان پی برده اند برای اينکه به قرآن  ، حصبهيرخی از تاريخ نگاران که به حقيقت شيوع آبله
اين مرغان که از بحر احمر آمده بوده اند سنگ ھايشان بنظر می رسد که بی ھميتی نشان نداده باشند گفته اند: "

  به مرض آبله آغشته بوده است".
  

عکرمه گويد: اول بار ابرھه به اين مرض «به معنای آبله می نويسد:  جدریلغت نامه دھخدا در تعريف واژه 
  » مبتلا شد.

  
که حصبه و آبله اولين بار در عرب  بيشتر اھل تاريخ برآنند«می نويسد:  ٢۶٣ابن اثير در تاريخ کامل در برگ 
  ».بعد از واقعه فيل ديده شده است

  
  اين نشان از آن دارد که دھخدا و ابن اثير به صحت آيه قرآن در باره ابابيل اعتقاد نداشته اند. 

  
 تنھا مطلبی که ميتوان در حال حاضر با توجه به تمام شواھد تاريخی بطور قطع در مورد اصل و نسب محمد بيان

  نمود اين است که وی فرزند شخصی بنام عبدالله بوده و پدر عبدالله نيز عبدالمطلب نام داشته است. 
  

اما آنچه در مود اصل و نسب عبدالمطلب در تاريخ ھا موجود است مطالبی که عنوان شده با عقل و منطق 
  سازگار نيست. 

  
ی بيش نبوده است از بيرون مکه به اين شھر ظاھرا مطلب بن عبد مناف وی را در زمانی که ھنوز پسر بچه ا

آورده است، و بعنوان برده خود به ديگران معرفی کرده است. عبدالمطلب که در معنی بنده مطلب می باشد نامی 
ه می دانند که بـــ. درحاليکه در برخی کتاب ھا نام او را شياست که روز ورودش به مکه به وی داده شده است

مطلب بانگ برآورد که ای قوم! اين «ير يافته است (!) در برخی نوشته ھا آمده است که بعدا به عبدالمطلب تغي
  ».برادر زاده من است که در مدينه بود نه بنده است

  
 طلب اول شيــبه بوده و بعد از آن او را عبدالمطلب خواندهمآمده است که عبد الدر کتابی راجع به سيرت محمد 

ادرش م با زنی که در مدينه بوده بوجود آمده است. اشمھکتاب مدعی است که عبد المطلب از آميزش ين ا .اند
وسط ابن ھشام و از قول ابن اسحق به رشته تحرير ھجرت تسال پس از  ٢٠٠داستان ين ا  يـبه ناميده.او را ش

اساس اين داستان اين درک بدست می آيد که ھاشم بن عبد مناف کار و زندگی خود را در مکه ر ب در آمده. 
ليت رھا کرده و به تنھائی به مدينه رفته در آنجا زنی يافته ازدواج کرده بچه دار شده و بدون احساس مسئو

دلش برای اين بچه سوخته و با  اما برادرش مطلب بيش از پدر کرده و به مکه برگشته ھمسرش را رھا بچه و
ه مطلب سپرده و از آن به بعد به عبد التماس و خواھش بچه را از مادر گرفته و به مکه برده وشيبه را ب

  نام گرفته است! يعنی برده مطلب المطلب
  

                                                 
   حتی واژه "ابابيل" با نام بيماری آبله نزديکی دارد و احتمال ھم ريشه بودن آنھا می رود. - ١
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نده من نيست بلکه برادر زاده من است ھيچکس فرياد اورا باو ھرچه فرياد برآورده و گفته ای قوم من! مطلب 
  نشنيده اگر ھم شنيده وقعی نگذاشته! 

  
  داستان بر منطق استوار است و ھر انسان با خردی آن را می پذيرد!!. تمام اين

  
  .اينرا ھم ميدانيم واژه "عبد" به اول نام خدايان اضافه می شده

  
تان برده ای را سراغ نداريم که نام اربابش را گرفته باشد تمام برده ھا تاريخ برده داری شبه جزيره عربسدر  
قبل و چه بعد چه ياسر، يا بلال از اولين بردگانی ھستند که اسلام آورده اند.  عمار،ه نام خود ناميده می شدند. ب

ط عمويش غير قابل ترتيب تبديل نام شيبه به عبد المطلب آنھم توسبدين از اسلام بنام خود خوانده شده اند. 
  ست. پذيرش ا

  
   مطلب شيبه را از مدينه دزديده و به عنوان بنده خودش به مکه آورده.در شرح ديگری مدعی شده اند که 

  
به عھده بنی عبد الدار قرار داشته که عبه (ھنوز پيش از اسلام!) و ک در آن زمان اداره کليه امور بتخانه ھا

لمطلب) محسوب ميشده و بنی عبد مناف (که مطلب و ھاشم در زمره آنان عمو زاده ھای مطلب (ارباب عبد ا
ين ا از قبيل تھيه و فروش آب و غذا را به عھده داشته اند. نندگان بتخانهبوده اند) انجام خدماتی برای زيارت ک

    اشت.خدمات موسمی و فصلی مربوط به روز ھائی می شود که محل انجام آنھا در خارج ای خانه کعبه قرار د
  

اين داستان دويست سال پس از ھجرت توسط ابن ھشام از قول ابن اسحق به رشته تحرير در آمده است. شواھد 
د ندارد. در باره احوال او می نويسند ھاشم بن عبد مناف که مکه را رھا مستندی در مورد محمد واجداد او وجو

ازدواج کرده و بچه دار شده و بعد آن بچه را رھا کرده و به  کرده و در مدينه بوده است در آنجا با خانواده ای
اقت دوری مکه برگشته است. بعد از مرگ ھاشم برادرش مطلب که بيش از برادرش به فرزند او علاقه داشته ط

ه" نام گذاشته بودند از آن زن ببرادرزاده را نداشته و به مدينه رفته و با التماس فرزند برادرش را که او را "شي
  (مادرش!) گرفته و به مکه آورده است که به عبدالمطلب مشھور شده است. 

  
ن بيچارگانی خوش می آيد در ذھن پرسش کننده حرفه ای جای نمی گيرد و فقط به ذھبھيچوجه  داستانی است که 

  که ھرگز تفکر و خرد خود را بکار نمی گيرند. 
  

در ضمن ميدانيم که در آن زمان واژه "عبد" بر اول بسياری نام ھای ديگر گذاشته شده است که ھرگز برده 
ھرگز به  چنانچهنبوده اند و مردم مکه برده ھا را با نام اصلی شان بدون لقب "عبد" (برده) خطاب می کرده اند. 

  زيد که در خانه پيامبر بوده عبد محمد لقب نداده اند و او با نام زيد خوانده شده است.
  

ه" به "عبدالمطلب" داستانسرائی و ھذيانی بيش نيست که فقط به ذھن پارازيت ببا اين ترتيب تغيير نامه "شي
  ھای اسلامی خطور می کند. 

  
ل ھاشم و عبدالمطلب و عبد مناف در زمانی که ھنوز محمد کودکی جالب توجه اين است که  تاريخ نويسان از قو

بر نميگردم عبدالمطلب گفت؛ اکنون به خدا قسم به خانه «بيش نيست و "الله" را ابداع نکرده است می نويسند: 
   اين کسان در آن زمان که ھمه بت پرست بوده اند به کدام خدا (الله) قسم می خورده اند؟؟» تا او را بياورم

  
چاھی در نزديکی محل بتکده "کعبه" با او  ندارای پسری بود بنام حارث که از قرار با پدرش در کندعبدالمطلب 

عبدالمطلب پس از کندن چاھی که بنام چاه زمزم مشھور شد به طايف رفت و در آنجا ھمراھی می کرده است. 
ربستان و داشتن چاه بسيار حياتی بود و عبدالمطلب با چند تن بر در عب آ مشغول کندن چاھی شد بنام ذوالھرم. 

رافه در بيشتر تاريخ ھا اشاره بر اين است که رای به نفع عبدالمطلب داده شده و م. سر آب مرافه کرده است
  کنندگان مجبور به پرداخت خسارت ھم شده اند. 

  
بدانجا آمده بودند و از قبايل مختلف تشکيل شده زمان تمام کسانی که در عربستان زندگی ميکردند از يمن آن 

  بودند. 
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که  قحطانيعرب بن  که کسی که برای اول بار زبان عربی را بوجود آورده است شخصی بوده است بنام ميدانيم 
  جد اعلای عرب زبان ھای يمنی می باشد. 

  
اگر قبيله ای راجع به اجداد حتی ند. ميدانيم که پيش از ظھور اسلام تمام اعراب خود را قحطانی بشمار آورده ا

 از ھمينيمن نيز  ری پادشاھان سبئی و حميويا گ می رسيد. قحطانيعرب بن خود صحبت می کرد نسب او به 
   طوايف بوده اند.

  
  ره بزرگ در عربستان قابل توجه ھستند: جـشدو 

)١ (  
   آزاد        غوث        نيت    زيد        مالک            کھلان سبا               يشحب        بن قحطانيعرب 

)٢ (  
  ازد

                                                     
                            عک                           معد                                                       

  
    کنانه       مه  يخز        مدرکه الياس               ــزار       مضرـن                                                 

  نضر       الکم   لوی       غالب       فھر     عبدمناف      قصی     کلاب      مره      کعب          ھاشم      
  
  
  
  قطان وجود داشته که نسب او به نوح می رسيد:بنا به روايت تورات شخصی بنام ي) ٣(
  

  يقطان          عامر         شالح            ارفکشاد         سام           نوح       
  

بنا به شواھد و اسناد موجود ديده نشده است که کسی پيش از اسلام خود را به اسماعيل پسر ابراھيم منصوب 
  در اين مورد داشته باشد.  کوچکترين تصوریويا بداند. 

  
حقيقت ندارد و بنابر اين مطالبی که بعد از اسلام نوشته شده که اھالی مکه نسبشان به اسماعيل و ابراھيم ميرسد 

  از اشکال نيست.  یاثبات آن بسيار مشکل و خال
  

ين ادعا بدست نمی اسامی مندرج در شجره نامه ھای مربوط به قبايل عرب که در تاريخ ھا آمده است نشانی از ا
  دھد. 

  
ده است که اھالی مکه را نابود و جای آنھا نشسته که در تاريخ به قبايل بنی جرھم و بنی قطورا مشھور شآنچه 

به اسناد تاريخی بنی جرم رئيس قبيله نا ب اند حتی خود را از نواده ھا و پسر عمو ھای قحطان  ميدانسته اند. 
  خ می دھد به قتل ميرساند. آنھا ر قطورا را در جنگی که بين

  
  که بدست قبيله جرھم کشته می شود حـــــارث نام دارد.   رئيسه قبيله قطورا مضاف بن عمرو

  
برای اينکه به ريشه قبيله ھای خزرج و اوس پی ببريم ناچار ھستيم اشاره ای به عمرو بن عامر که حکمران 

  فرزندان عمروبن عامر عبارت بودند از: وانيم که کتاب سيرت رسول الله می خدر مارب بوده است بکنيم. 
  

  عمرو  –عامر  - حارثه  –امری القيس   - ثعلبه  - يا غصانمازن  –ازد 
  
  
  

  حارثهثعلبه                   (خزاعه) ربيعه         حارث                                         
     

  
  خزرج                                     اوس                                                                        
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  ھم خويشاوندی داشته اند.  ينابر اين مشاھده می شود که تمام اين قبايل از يک نسل و ھمه به ترتيبی که گذشت با

  
رب (يمن) خورشيد را محترم می در مورد دين اوليه تمام دلائل و شواھد بر اين نکته ھم پيمان ھستند که مردم ما

  شماردند و پرستش ستارگان ويا خورشيد در يمن رواج فراوان داشته است. 
  

چون اين قبيله ھا علاقه ای احداث محلی (معبدی) برای بجا آوردن احترام به خورشيد بوده اند احتمال می دھند 
  وقتی در مکه مستقر شده اند به احداث کعبه اقدام کرده باشند. 

  
عمروبن خزيمه به ھمراه پسرش بنام عامر ديواری بدور پرستشگاه جديد بوجود رئيس يکی از ھمين قبايل بنام 

  . که بعدا بيت الحرام نام گرفته استآورده است. 
  

ھم وجود داشته اند بطور يقين ھرگز روحشان ھم از  بدين ترتيب می توان به جرات گفت اگر ابراھيم و اسماعيل
ديوار کعبه آگاه نبوده است، و بموجب شواھدی که در دست است ھرگز پيش از اسلام گذارشان به ه و ساختن کعب

  صحرای عربستان ھم نيافتاده بوده است. 
  

دھند برای را شرح  دنداربا قرآن تطبيق که  واقعيتی را ھمانطور که ميدانيم طرفداران اسلام ھرگاه خواسته اند 
ثر دروغگوئی سنگ نشوند ويا به عذاب اليم دچار نشوند آنرا از قول شخص اينکه بر اساس مندرجات قرآن در ا

مجعول و مجھولی آورده اند و در برخی رساله ھا و نوشته ھا از قول، از قول، از گفته و از گفته ديگران آورده 
  اند. 

  
  آورده اند: قول مروج الذھب از 

و حرمت خانه در طی قرون دراز  بوده است و سبب بقاگروھی بر اين رفته اند که بيت الحرام خانه زحل «.... 
ھمين است که خانه زحل بوده و در پناه زحل بوده است زيرا زحل ستاره دوام و بقاست و چيزی که منسوب بدان 

  » باشد زوال و فنا نمی پذيرد و پيوسته محترم باشد
  

اگر اين نکته را در نظر يد بوده است. اين نوشته خود نشان از آن دارد که کعبه محل ستايش ستاره ويا خورش
بگيريم که ايران در پيش از دوران ھخامنشی و باستان خورشيد را در آئين مھر محترم می شمارده می توانسته 

  در شيوع چنين باوری در ميان يمنی ھا که به عربستان کوچ کرده بودند تاثير به سزائی داشته باشد. 
  

  متنفذين قبيله خزاعه بوده است.  زاو شخصی ار عربستان بت پرستيده است. لحی اولين کسی است که دعمروبن 
  ، نسر خوانده شده اند. بعدھا چندين عروسک يا بت به عربستان آورده شد که بنام ھای: سراع، ود، يفوث، يعوق

  
 سواع را به او  ت شخصی است بنام ھديل پسر مدرکه.نخستن کسی که پرستش اين عروسک ھا راپذيرف

  ستيد. پر
  .قبيله کلب عروسک ود را به خدائی گرفت  
  حج و اھل جرش، يفوث را به پرستيدمدقوم 
 قبيله خيوان يعوق را به خدائی گرفت و در دھکده خود که دو شب با مکه فاصله دارد جايش داد 
  حمير، نسر را به خدائی پذيرفت و در زمينه که بلخ ناميده می شد به پرستشش پرداختقبيله. 
  

ز قرار خود محمد ا زمانی که اجداد محمد به پرستش بت پرداخته بودند حد اقل پانزده نسل می گذشته است. از 
برخلاف کسانی که در آن خطه باسواد بوده و داستان اجدادشان را بخاطر می آورده اند چيزی از بت پرستی 

  اجدادش نمی دانسته است. 
  

و بھمين است که اين بت ھا در زمان نوح ھم وجود داشته است. سوره نوح چنين وانمود شده  ٢۴تا  ٢١در آيه
  (!) چيزی که حقيقت تاريخی ندارد. جھت نوح قوم خود را نفی می کند. 

  
مراجعه شود مشاھده خواھد شد که از طرفی آنھا در تحقيقات ائب کلبی سه ھای ھشام کلبی و محمد به نوشتاگر 

بافی ھا دست بگريبان بوده اند.ولی از ترس جانشان قدرت تکذيب  هخود با حقايق و از طرفی ديگر با افسان
  نداشته اند. 
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آنچه گذشت در گزارش ھای اين پدر و پسر محمد سائب کلبی و پسرش ھشام که به بيش از يکصد جلد می رسد 

رده اند آيند اسلامی ھم وارد ک نا خوشمطالب اما چون اين پدر و پسر مقداری ھم از بطور مشروح آمده است. 
کشف شده است بنام الاصنام که قسمت ھائی از آن  ١٩١٢در سال تابی ک خواندن آنھا را با احتياط می پذيرند.

   باقی است که مقدار باقی مانده قابل توجه نيست.
  

  ترين بتی که عرب پرستيده است مناب بوده است.قديمی  
 لات در طائف نصب بود. .گرفت قرار پرستش بعدھا مورد لات   
 از منات و لات تازه تر بود و نخستين کسی که آنرا پرستش کرد ظالم  پسر اسعد است. عزی  
 ،قرار ھبل از عقيق سرخ ز ا بت ديگری از ساخته ھای قبيله قريش بود که در کعبه نھاده بودند. ھبل

 شده بود که دست راستش شکسته بود. انسانی ساختهصورت ب ساخته شده بود.
  داخل کعبه  که آنراريش ق يکی چسبيده به کعبه و ديگری جايگاه زمزم قرار داشت.اساف و نائله که

 .به نزد ديگری برده اند و در پای آنھا گوسفند قربانی می کردند ده استوب
 عبد مناف)( از آن برای نام افراد استفاده می کرد. مناف نيز از بت ھای بزرگ است که قريش 

  
   و مرموزی را اله می ناميد.ار بسيار قديم ھر نيروی قدرتمند ن در ادواعراب و اجداد اوليه ساکنان يم

امثال و خورشيد و (اله) را مذکر سياراتدر يمن خورشيد و ستارگان ديگر مورداحترام بود لذا چون اکثر چون 
   آنرا مونث می دانستند آنھا را "الھه" لقب داده اند.

  
 به ھر شکل در آمده و حتی به آخر اسم ھا اضافه شده است.ائی عبارت ديگر "اله" و "الھه" بصورت نام ھبه 

در عربستان بت ھای خاصی که شکل انسان داشته ويا از بعضی حيوان ھا و اشياء بوده اند برحسب آنکه از چه 
بی شکل بوده اند رگاه ھ  جنسی ساخته شده اند، غير از سنگ، طلا، فلز، چوب  وثن يا صنم ناميده می شدند.

   را نصب می گفته اند.آنھا 
  

موجود که به آن "اله" يا "الھه" گفته می شده از ھمه  زيبا و گرانبھای اگر فرض کنيم که يکی از بت ھای
 بوده و متمايز بوده باشد چون عرب الف لام به اول نام ھا اضافه می کند آنرا "ال اله" می گفته است.بزرگتر 

   يا بتی که اشاره آن به "خود ما"  است. نوکر خدا)(نی آن دقيق شويم اگر به نام "عبد اله" توجه شود و به مع
  

گاھی اعراب بت پرست مجموع بت ھای خود را مربوط با اين ترتيب درک اين مطلب تعجب آور نخواھد بود که 
شامل و قسم "والله" آن بت ھا را برحسب رسوم "الھه" می ناميدند ون چ به خود ويا طايفه و قبيله خود بدانند.

   ھمه آن بت ھا می شده است.
  

به معنی عنی ي را بکار می برده اند.عنوان "بسمک اللھم" ميدانيم که قبايل بت پرست در پيش از آغاز سخن 
"بنام تو خدای مورد نظر من" قابل توجه است که ھر کس از اين بيان نظرش بت مورد پرستش خودش بوده 

   است.
  

  برگرفته و خلاصه ای کتاب: 
  شميم الرشديهوشته . نمحمدو زندگانی ال شرح
   سال بطور اختصاصی بفروش می رسد. ١۴٠٠کتاب فقط در تارنمای اين 
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